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  چكيده

شناسي مختلفي در دوره معاصر بر توجيه باورهاي ديني متمركز اسـت.   معرفت آراي
 و يـي گرا درون منظـر  دو ازهـاي مهـم آن، ديـدگاه مبنـاگرايي اسـت كـه        از رهيافت

نيز توجه دارد. ديدگاه ديگـر   د و حتي به حقانيت و عدم حقانيتنگر يم ييگرا برون
واسـطه   شناسي، تجربه ديني است كه به  گرايي و سومين ديدگاه در باب معرفت دليل

ها، پديدايي رويكرد غايي را با نام مرجعيت رقم زد كه در آن،  ها و مخالفت موافقت
تـه و  تواند معيار توجيه باورهاي ديني باشد و اتفاقاً كمتر از آن سخن رف گذار مي بنيان

پژوهش حاضر اين موضوع را محور قرار داده است. كليفورد در كتاب اخـلاق بـاور   
نظريه مرجعيت را به عنوان يكي از رويكردهاي بـاور دينـي گسـتراند و آثـار آن بـر      

ويژه در مسئله وحي نيـز آشـكار گرديـد. نتيجـه نهـايي ايـن اسـت كـه          متفكران ما به
هـايي از   ه و عقلاني نيست. در مقابل قرائتداورانه توجيه بود مرجعيت، ملاك ارزش

شدن و جامعيت دين كه  گردند، نه قرائت عقلاني خاتميت كه به شخص پيامبر باز مي
انگارد؛ لذا تصـور خـتم ديـن، ناسـزا، سـهو و       فقدان پيامبر را معادل عدم خاتميت مي

  دو بر مؤسس قابل تأمل است. ابتناي آن 

حقانيت، خاتميت، نسـبت مرجعيـت، حقانيـت و    پيامبر، مرجعيت،  واژگان كليدي:
  خاتميت، توجيه باورهاي ديني.

                                                      
 ghasemepurhasan@gmail.comعلامه طباطبائي. دانشيار گروه فلسفه دانشگاه  *

 .پژوهـــي دانشـــگاه اديـــان و مـــذاهب (نويســـنده مســـئول)     دانشـــجوي دكتـــري ديـــن   **
lavasani.seyedmohamadreza@urd.ac.ir  
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 مقدمه

شـوند   داوري اديان در دين مسيحيت كه در باب كثرت اديان مطرح مي هاي ارزش ملاك

  گيرند، معيارهاي مختلفي دارند. بعـد از عقـل و ايمـان، مـلاك     قرار مي مدنظرو همواره 

مـلاك   تـر  دنيويـت و رسـتگاري و از همـه مهـم     هـاي عملـي و   تجربه، اخلاق و ملاك

مرجعيــت (از مبــاني توجيــه باورهــاي دينــي) قابــل اعتناســت. توجيــه معرفتــي بــاور  

شود، با معرفت و با هدف دستيابي به حقيقـت و دوري   طوركه از نام آن روشن مي همان

طبـق   شود؛ باورهايي كه از خطا سروكار داشته، توجيه اخلاقي يا مصلحتي را شامل نمي

(آلسـتون،  گرانـه موجـه اسـت     ها عموميت دارد و سنجش فوق بوده، نزد نوع انسان  رويه

هايي را  . ملاك مرجعيت كه اولين بار در مسيحيت مطرح شد، نزاع)١٥٠-١٤٩، ص١٣٧٩

و  گرايان برانگيخته است. ابتناء باورهـا بـر شـخص مسـيح     گرايان و ايمان ميان عقل

هاي آن  و آباي كليسا از دسته سوم در اين گروه نمونه روسپط ـو  پولسويژه  حواريون، به

گذار، كتاب، گفتـار و رفتارهـاي    هستند. نتيجه منازعات آن شد كه شخص پيامبر يا بنيان

اند؛ به بيان ديگر پرسش ايـن اسـت    هاي او ملاك مرجعيت ها و دستورالعمل او يا آموزه

و حواريون ايشـان توجيـه كنـيم؟     يعيستوان خارج از حجيت  كه آيا باور مسيحي را مي

اي داريم كه گفته شود شعائر مسـيحيت، بـاور بـه رسـتاخيز، عشـاي       آيا دستگاه عقلاني

ترين نزاع ميان اديـان ابراهيمـي، نـزاع ايمـان و      رباني و... معتبرند؟ مخفي نماند كه مهم

و اخـلاق  هاي اصلي اين اديان، ايمان، عقـل   آيد و از سوي ديگر ملاك عقل به شمار مي

  دهد. گرايي قرار مي است كه بحث ايمان را ذيل ايمان

اطلاعـات مقالـه بـر مـدار نبـوت       شـود، اولاً  طوركه از عنوان مقاله آشكار مـي  همان

گردد و در مرحله بعد بر نسبت ميـان مرجعيـت، حقانيـت و خاتميـت اهتمـام دارد.       مي

ت، غرض و مجالي براي اگرچه بين مرجعيت و مفهوم امامت ارتباط وسيع و عميقي اس

پرداختن به آن در اين مقال نيست؛ زيرا امامت در اصول دين موضـوعاً از بحـث نبـوت    

طورطبيعي اينجا نيز از ايـن قاعـده پيـروي     طلبد كه به خارج است و مباحثي مستوفا مي
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شود، نه  شده است؛ ثانياً مطابق رسم علم كلام مفهوم خاتميت در جايگاه نبوت طرح مي

عامـه و   ن و تأمل و بازخواني آرايم امامت؛ ثالثاً مرجعيت امام و مباحث اطراف آدر مقا

رو خوانش اخيـر بـه    خاصه در اين فرصت، خارج از حوصله مخاطب خواهد بود؛ ازاين

همـه، نظريـه مرجعيـت و بـه       شود. مهم آن است كه محمل اين مجالي ديگر موكول مي

جيــه عقلانــي قــرار دارنــد كــه در عــين حــال داورانــه بــوده و در برابــر تو گونــه ارزش 

براي توجيه باورهـاي دينـي و مشـروعيت     ژوستينو  فيلونرسند.  گرايانه به نظر مي ايمان

كه در دوران شكوفايي مكتب  فيلونمسيحيت كوشيدند از لوگوس مسيحي استفاده كنند. 

ازگاري مآبي در اسكندريه ظهور كـرد، كوشـيد شـريعت و فلسـفه را س ـ     رواقي و يوناني

ترين اهـداف او   آوردن به تأويل اساسي ورزي عقلاني و روي بخشد. دفاع از عقل و دين

آيـد؛ زيـرا قائـل بـود عقـل،       بود. وي آغازگر تفسير عقلي دين در مسيحيت به شمار مي

رو سـه   انگاشـت؛ ازايـن   ترين موهبت الهي است و اين همه را دفـاع از ديـن مـي    بزرگ

. وضـعيت  ٢. وضـعيت سـازگاري؛   ١اب مقدس طرح كرد؛ وضعيت را درباره عقل و كت

جانبه از عقل در برابر ايمـان   نيز به دفاع همه ژوسـتين دادن.  . وضعيت آشتي٣ناسازگاري؛ 

كنند؛ زيرا ايمان مسيح  گيري مي رسند از همه آنها كناره مي ترتولياندست زد؛ اما وقتي به 

وگـوس بـراي پيـامبران كـه نمـادي از      گيري از ل دانند. بهره را مبتني بر شخص مسيح مي

هـا و هبـوط اسـت،     اند، سير روحاني و دروني را كه از مصاديقش ابتلائات و رنـج  عقل

شـمار او دربـاره    هـاي بـي   كند. سومين كار، ارائه تفسيرهاي تمثيلـي و تأويـل   معرفي مي

هــا، زمانهــا و مكانهــا و وقــايع اســت كــه برخــي از آنهــا بــازخواني  اعــداد، شخصــيت

يونـاني،    كوشـيده بـود بـر اسـاس فلسـفه      ژوستين. )٥٥-٤٧، ص١٣٩٢(پورحسن، شود مي

ها را با رويكرد فلسفي و  ها، احكام و آموزه مسيحيت را به نحو عقلاني فهم كرده و واژه

نيز همين رويكرد را در فهم و تأويـل ده   تئوفيلوسعقلاني يوناني تفسير و تدوين نمايد. 

اين رهيافـت كـاملاً مخالفـت نمـود. حكمـت اسـكندراني و       با  ترتوليـان فرمان داشت و 

  .)١٩٦(همان، صرا بسط دادند  ژوستيننيز ديدگاه  اوريگن

در مسيحيت اين بحث مطرح است كه آيـا خـود مسـيح مرجـع اسـت يـا كتـاب        

مقدس؟ حقيقت امر آن است كه اصل و مرجعيت بـا كتـاب مقـدس اسـت و عيسـي      
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گيرد؛ چراكه مرجعيـت   از كتاب مقدس ميفرع بر آن است و مرجعيتش را  مسيح

) در لغت همان قدرت، توانـايي، اختيـار و اعتبـار اسـت و در     Authorityيا آتوريته (

 - گيرد هاي او را كه تجربيات اوست، در بر مي اصطلاح، شخص پيامبر، كتاب و آموزه

هـاي او همگـي    يعني وثاقت آن درون خودش است. واضح است كه كتـاب و آمـوزه  

دو طبـق     اعتبار، توانايي و قدرت و حقانيت براي ايشـان اسـت؛ اگرچـه ايـن    موجب 

گرايي سازگارتر است نه با حقانيـت.   ادعاي مسيحيت نسبت تساوي داشته و با شمول

تفاوت در اين است كه اگر حقانيت يا همان مرجعيت شخص پيامبر اثبات شـود، بـر   

كه  گونه جانب خداوند است؛ هماندهد: نخست اينكه حقانيت از  مبناي سه امر رخ مي

گويند. دوم اينكه چون سخنانش وحياني است، مرجعيت بـه مثابـه    اديان ابراهيمي مي

اش اين اسـت كـه وي و    وحيانيت خواهد بود؛ اگر سخنان پيامبر وحياني نباشد، لازمه

توان بـه   سخنانش ديگر مرجع نباشند و اين خلف است. درنهايت از پيروي پيروان مي

انـد و   بدان امر پي برد كه همه در راستاي يـك شخصـيت در حركـت    جان هيكير تعب

كننـد، مـن    گويـد، عمـل مـي    يابند و كارها و الگوهايي كه او مـي  هدايت را در آن مي

 فهمم كه اين دين حق است. مي

مرجع است  شود كه خود شخص پيامبر گونه مطرح مي در اسلام همين سؤال اين

هـاي مختلـف اسـلامي     شـوند كـه در دوره   بع مرجع محسوب مييا قرآن و كدام يك من

متفاوت بوده است: در دوره اول دو رويكرد وجود داشته است؛ يكي اشاعره و معتزله و 

در  اند؛ مـثلاً  هاي ديگري اظهار نظر كرده ديگري صوفيان و متكلمان. در دوره دوم گروه

داهاسـت و در يهوديـت نيـز    بودا مرجع خود بوداست و در هندوئيسم مرجعيت از آن و

  تلمود مرجعيت دارد.

انـد؛ در عـين حـال مـلاك      بوده ها افرادي قائل به مرجعيت پيامبر در برخي نظريه

فهم و سنجش استقلالي دارد كه شخص پيامبر بدون هـيچ ملاكـي مرجـع     عقل، قابليت 

و تعبـد   گرايـي اسـت كـه تسـليم     هاي كنوني يا بر مبناي ايمـان  است؛ به بيان ديگر ايده

گرايي را بـاور دارنـد كـه نـه      اند يا در نگاه شيعي، منزلت عقل محض را پيشه خود كرده

تنها شخص پيامبر مرجعيت دارد كه خود قرآن و عقل عاري از اوهام جهالـت نيـز ايـن    
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  كند كه در ادامه نكات تكميلي آمده است. مقام را درك مي

صرف باور صادق تفاوت داشـته   اي است كه معرفت در آن، از شناسي نظريه معرفت

تـوان گفـت كـه مـن     و با مجوز رد و قبول باور ديني سروكار دارد. در حالت كلي نمـي 

توانند باورهايي دارم كه فقط متعلق به من است؛ زيرا باورهاي ديني نيرويي دارند كه مي

جنگ يا صلح برقرار كنند. حال اگر ملاكـي بـه نـام عقـل نداشـته باشـيم، هـيچ مـلاك         

هـا را بايـد بـا     شتركي را براي داوري در اديان نخواهيم داشت؛ لـذا بسـياري از مـلاك   م

بـودن دور   ملاك عقل مورد نقد قرار داد؛ بنابراين باور موجه ديني از ورطـه ضـدونقيض  

هـاي مرجعيـت بـدانيم، داشـتن      است؛ از سوي ديگر اگر هدايت و رهبري را از ويژگـي 

تر اينكه بدان عمل كرده  وحي معرفت داشته و مهم وحي الهي، رهبر و مرجعي كه به آن

آيد، وگرنه هـر كسـي    باشد و حتي مجري آن باشد، از لوازم و اوليات آن به حساب مي

تواند مدعي داشتن وحي و مرجعيت باشد كه باعث هرج و مرج خواهد بود. برخـي   مي

بدون برهان به نحوي كنند كه ما آدميان  گونه استدلال مي درباره باورهاي موجه ديني اين

العمـوم قابـل اعتمـاد اسـت؛ يـك مـؤمن        توانيم فرض كنيم قواي ديني ما علي موجه مي

تواند به نحوي موجه بدون برهان فرض كند كه قواي ديني او تا زماني كـه   خداباوار مي

. بـا ايـن همـه در دعـواي     )١٧، ص١٣٩٢(بـازينجر،  خلاف آن ثابت نشده، قابل اعتمادند 

 پلنتينگـا شـده از طـرف    اي باور ديني و الگوي مطرح الگوي توجيه غيرقرينهگرايي  كثرت

اهميت دارد و يك الزام شخصي از سوي خداباور فرهيخته وجود دارد كـه در پـي ايـن    

اش را حتـي اگـر هـيچ     گرفتـه  تواند همچنـان باورهـاي شـكل    اي باشد يا مي قرينه گزاره

  .)٢٢(همان، صمنطقي واقعاً پايه فرض كند طورموجه و  اي بر آن موجود نباشد، به قرينه

ها در كتب و مقـالات بارهـا مطـرح بـوده اسـت، ايـن        اگرچه پرداختن به اين ملاك

تحليل و نقد وجود دارد كه اگر هيچ ملاكي نداشته باشيم و به بيـان ديگـر نـه پيـامبري     

اشـند؛  فهميم چنـين چيزهـايي بايـد ب    باشد و نه كتاب و سنتي، با وجود عقل مستقل مي

شود و دفـائن   چراكه با گذشت دوران كودكي بشر، دوران جديدي پشت سر گذاشته مي

ها بايـد از ظلمـت جهالـت     گردد؛ زماني كه عقل عقول براي اهلش مكشوف و ظاهر مي

تواننـد شخصـي يـا     هاي متعـدد مـي   شسته شود و دفاع عقلاني صورت گيرد. اين ملاك



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
وس

١٣
٩٧

  

  

١٠  

 

، لواسـاني (ل فهم همگان، همان ملاك عقل است ديني باشند؛ ولي تنها ملاك مشترك قاب

رساند، مدرك و كاشف دين است و كاري به انشاي احكام  . عقل ما را به دين مي)١٣٩٢

اي است كـه حكـم خـدا را     افزايد؛ بلكه همانند آيينه ديني ندارد. عقل چيزي به دين نمي

د؛ بنـابراين  دهد و ربوبيت و مولويت و نيـز قـدرت بـر ثـواب و عقـاب نـدار       نشان مي

كنـد، بلكـه بـا     تواند چيزي را تشريع كند و نهايتا عقل نظري حكمي را صادر نمـي  نمي

كند. عقل ميزان دين نيست تا هنگـامي كـه عقـل     كشف ملاك حكم، حكم را كشف مي

  رشد كرد ديگر نيازي به دين نباشد.

عقـول   توان نتيجه گرفت كه اولاً عقل داراي مراتب اسـت و ميـزان   بدين ترتيب مي

همه افراد در فهم دين يكسان نيست. بنابراين هر عقلي از منـابع اثبـاتي ديـن محسـوب     

اي كه از آسيب تمثيـل منطقـي و اسـتقراي نـاقص در امـان       شود و تنها برهان عقلي نمي

تشــريعي خداونــد اســت. ثانيــاً عقــل در فهــم ديــن   باشــد، يكــي از منــابع اثبــاتي اراده

ايق دين با عقل قابل شناخت نيست. ثالثاً حوزه شـناخت  هايي دارد و همه حق محدويت

عقل محدود به كليات است و جزئيات دين براي عقل قابل شناخت نيست. رابعاً حكـم  

عقل خطابردار است. خامساً عقل در برابر دين يا وحي نيست، بلكه در برابر نقل اسـت  

در مقابل آن. سادساً عقـل  و عقل و نقل هر دو درون دين قرار دارند نه بيرون از دين و 

رو فرقي با آن نداشته و همه مراتـب عقـل از    نيز مانند نقل حجت و معتبر است و ازاين

عقل تجربي گرفته تا عقل ناب و حتي عقل عرفي كه موجـب طمأنينـه عقلانـي باشـد،     

كند و  شود. به همين دليل عقل برهاني، وجود خدا را اثبات مي حجت شرعي شمرده مي

شناسـد يـا فعـل خـدا و      عالمَ فعل خدا و دين، قول خداست، آنچه را عقل مي ازآنجاكه

  .)١٣٨٦(جوادي آملي، تكوين است يا قول او و تشريع است 

در تأييد سخن فوق و به عنوان خلاصه و نتيجه غايي بايد متذكر شد كه عقل مثبـت  

گر بـر  وحي است و هرگز بين عقل قطعي و وحي قطعي تعارض مستقر نخواهد شد و ا

فرض محال چنين تعارضي رخ دهد، به هيچ وجه قابل علاج نيست؛ چون تقدم هر يك 

باشـد كـه همـان اصـل امتنـاع       بر ديگري مستلزم فروريختگي پايگاه مشترك هر دو مي

باشـند، فـرو    ريختن پايگاه مشترك، هر دوي آنها كـه روبنـا مـي    تناقض است و با درهم
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بودن وحي و لزوم پيروي از آن همانا عقـل قطعـي    ه حقگاه اعتقاد ب ريزند؛ زيرا تكيه مي

  .)٢٨٥-٢٨٦، ص١٣٦٨(همو، است 

شده، مباحثي متعدد و درخور تأمل دارند كه بايد در جاي  هاي اشاره هر يك از ملاك

كند، بحـث از مرجعيـت اسـت كـه يـا       خود صحبت شود. آنچه نگارنده آن را دنبال مي

هـاي اوسـت.    به پيامبر است يـا شـامل آمـوزه   شود يا شامل تجر شامل شخص پيامبر مي

ها يا شريعت است يا فقه؛ البته شخص پيـامبر در مسـيحيت و اسـلام و بوديسـم      آموزه

رو نوشـتار   محل تأمل و نظر است و هر يك از آنها عقايدي مختص به خود دارند؛ ازاين

يني را حاضر به لحاظ توسعه علمي، نسبت ميان مرجعيت، خاتميت و توجيه باورهاي د

كند و در ادامه با ذكر مباني و مقدماتي كه لازمه ورود به اين نسبت  بررسي و تحليل مي

  شود. است، بحث تكميل مي

  هاي مرجعيت شخص پيامبر و معني مرجعيت در يك نگاه ملاك

بـدين معنـا كـه در     -بودن يـا فاعـلِ بخشـي (نـاقص) اسـت      بودن: اين فاعل اول) فاعل

مدن فاعل است، ولي در خود وحي يا مـدعيات اصـلي ديـن    گيري ت آوري و شكل جمع

گيـرد. ايـن، مجموعـه     يا فاعليت تام اسـت كـه همـه چيـز را در بـر مـي       -فاعل نيست

هاي تدريجي و تاريخي شخص پيامبر است؛ لذا ديـن، تجربـه    گيري برخوردها و موضع

چـون  ؛ )١٩، ص١٣٨٥(سـروش،  رو تـابع اوسـت    روحي و اجتماعي پيامبر است و ازاين

باشد، محل، موجد،  شخصيت ايشان مؤيد است و شخصيت پيامبر كه همه سرمايه او مي

قابل و فاعل تجارب ديني و وحيي بود؛ بنابراين وحي تـابع او بـود، نـه او تـابع وحـي      

؛ پس اسلام يك كتاب نيست و مجموعه متن نيست؛ بلكـه يـك حركـت    )١٣(همان، ص

الحصـول   بسط تاريخي يك تجربه تدريجيتاريخي و تاريخ مجسم يك مأموريت است. 

پيامبرانه است. شخصيت پيامبر در اينجا محور اسـت و آن، همـه آن چيـزي اسـت كـه      

چرخـد و   تنـد و مـي   خداوند به امت مسلمان داده است و دين حول اين شخصيت مـي 

گذراند و چون سخن از سر هوي  همانا تجربه دروني و بروني است كه پيامبر از سر مي
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يد، پس سخنش عين هدايت است. ازآنجاكه اين تجارب گزاف نيست و پشتوانه گو نمي

شخصيت الهي و مؤيد پيامبر را با خود دارد، براي همه پيـامبران و شـخص پيـامبر نيـز     

. فاعليت، محض باشد باطـل اسـت؛ زيـرا شـخص     )١٤(همان، صآور است  متبع و الزام

  پيامبر با اذن خداوند مرجع است.

كـه اگـر وحـي گفتـار      هاي قابل تأمل حول مفهوم فوق همين بس  نظر از ميان نقد و

باشد، متفاوت است از اينكه بگوييم حالات و  خدا نباشد و حالات و تجربيات پيامبر

تجارب از حقيقت دين خارج هستند. در نگاه اوليه پيامبر كانون توجه است و محوريت 

در  كـه در نگـاه ثانويـه پيـامبر     با حالات و تجارب دروني و بيروني اوست. درحـالي 

كنـد و مضـمون    هاي ديگر دريافـت مـي   تجارب دروني حقايقي را از طريق گفتار يا راه

تجارب بيروني او تفسيري از آن حقايق گفتاري يا غيرگفتـاري يـا كاربردهـايي از آن را    

همان كرد و حقيقت  ايشان حقيقت اسلام را تبليغ مي *دهند. مطابق آيات قرآن، نشان مي

  .)٢٣٧ـ ٢٣٥، ص١٣٨١نيا،  (قائميچيزي است كه از طرف خداوند بر او نازل شده است 

صـورت   مرجعيت ايشان يعني اهميت پيامبربودن ايشان كـه در ايـن    بودن: دوم) قابل

انـد،   خـوبي تبيـين كـرده    اين معنا مراد نيست. از كساني كه معنا و مفهـوم قابليـت را بـه   

افزون از فاعليت اسـت؛ زيـرا    ه ثقل رأي او بر قابليت پيامبراست؛ البت الدين رازي نجم

 در نظر او يعني خود پيـامبر  داند. فاعليت پيامبر استوار مي خاتميت را بر پيامبر

واسـطه اتحـاد اخـذ و     تواند معاني را به  واسطه عقل قدسي و اتصال به عالم الهي مي به 

كه اگـر پذيرنـده    مكاني ندارند؛ درحاليسپس عرضه نمايد، بر خلاف ديگران كه چنين ا

(رازي، تواند فاعل باشـد و حـال آنكـه چنـين نيسـت       متن باشد، هر انسان ديگر نيز مي

دارد: محمـد   در فرازي از مكتوبش عرضه مي رازي. به همين دليل )٢٥و  ٢٠، صص١٣١٢

  .)٧٥-٧٤(همان، صنه از شما و عالم شما بود، ولكن رسول خدا و خاتم انبيا بود 

                                                      
* ما و دمحولٌ إِلاَّ مسر َقد نْ خَلَتم هللُ قَبفَإِنْ أَ الرُّس مات لَ أَوقُت ُتمانْقلََب لىع  قابِكُمَأع نْ وم بنقَْللـى  يع  

هيبقضرَُّ فَلنَْ عي ئاً اللَّهشَي زيِ وجيس رينَ اللَّها يا .)١٤٤عمران:  آل( الشَّاكهولُ أَيلِّغْ الرَّسأُنْزلَِ ما ب كـنْ  إِلَيم 
كبر إنِْ و لْ لَمفَما تفَْع  لَّغـْتب  َرِسـالتَه ـ و  مك  هاللَّ اسِ  مـنَ  يعصـ دي  لا اللَّـه  إِنَّ النَّـ  الْكـافرينَ  القْـَوم  يهـ

 .)٦٧ مائده:(
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اين قاعده نزد مسلمانان پذيرفتني است، چراكه  طورناقص: سوم) قابليت و فاعليت به

رو شخصيت، افعال و گفتار پيامبر دخيل است. ايـن   اند اول كتاب بعد نسبت؛ ازاين قائل

النبيين است و اگر از ناحيه خود سخن گويد، ديگر پذيرفتني نيسـت. ضـمن    پيامبر خاتم

سـتقلال نيسـت و بـا وحـي و اذن پروردگـار اسـت. ايـن بـدان         اينكه ساختن پيامبر بالا

معناست كه شخص پيامبر بدون متن مرجعيت ندارد و تمدن اسلامي، تمدن متن اسـت؛  

 كند كه نبوت به پيـامبر  بيان اشاره مي  قابليت و فاعليت ناقص را با اين رازيرو  ازاين

ه آن شجره و انبيا شـاخ و  شود؛ چون خواجه تخم شجره آفرينش بود و هم ثمر ختم مي

برگ آن شجره بودند و برگ چندان بيرون آيد كه ثمره بيرون نيامده باشـد و بـه كمـال    

خود نرسيده، چون به كمال خود رسيد، ديگر هيچ شاخ و برگ بيرون نيايد، ثمره خـاتم  

  .)٧٠-٧٧(همان، صجمله او باشد و ختم بر او بود 

تر از او در جهـان   است، بر همه و كامل االله يفةخلانسان كاملي كه  بودن: چهارم) كامل

چنان وسيع و گسترده است كه نه در طول تـاريخ بعـد    امكان كسي نيست؛ رسالت او آن

از او پيامبري خواهد آمد و نه در عرصه گيتي و همزمان با نوبت او كسـي بـه پيـامبري    

آيد، بلكـه خـاتم همـه     يرسد و از اين جهت او نه تنها از انبياي اولوالعزم به شمار م مي

اي كه بر خاتميت  باشد و تمام ادله بخش جريان نبوت و رسالت مي پيامبران بوده و پايان

بــودن رســالت آن  ســوره احــزاب بــر جهــاني ٤٠آن حضــرت دلالــت دارد، ماننــد آيــه 

نيز دلالت خواهد داشت و گذشته از اين قسم از بـراهين، آيـات ديگـري از     حضرت

سوره انبياء  ١٠٧باشد؛ مانند آيه  ه كليت و دوام رسالت آن حضرت ميقرآن كريم ناظر ب

هـا در   بـراي تـوده انسـان    سوره اعراف كه در اين آيات، رسالت نبي اكرم ١٥٨و آيه 

تمام اعصار و امصار بدون اختصاص به تازي يا فارسي و ماننـد آن تبيـين شـده اسـت؛     

نيـز   است، رهبري رسول اكـرم  كه قرآن هدايت عموم ناس و مردم طوري يعني همان

باشد و كلمه ناس مادامي كه قرينه بر اختصاص او اقامه  براي همه ناس و توده مردم مي

. گفتنـي اسـت   )٣٢٧-٣٢٦، ص١٣٦٨(جوادي آملي، ها خواهد بود  نشود، شامل همه انسان

  ها در اسلام ياد شده است. كه اين عامل يكي از عوامل وحدت انسان

كنـد؛ يعنـي آنچـه در     كلي باطل نمي يان و كتب اديان ديگر آنها را بهبنابراين نسخ اد
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كتب متفرقه و شرايع مختلفه آمده، جمله مطالـب و تمـام ديـن بـا آن در ايـن كتـاب و       

رو خداي متعال دين را به كمال رساند تا اگر هر امتـي   شريعت ضميمه شده است؛ ازاين

كند، درواقع به جمله انبيا اقتدا كرده باشند به يك پيغمبر اقتدا كند و يك نبي را متابعت 

  و به متابعت همه قيام كنند.

  اسلامي تفكر در مرجعيت هاي گونه

 بر اساس صريح قرآن اين باور براي مسلمانان وجود دارد كـه بعـد از پيـامبر اسـلام    

رو براي اين گـروه جـاي چنـين شـك و      ؛ ازاين)٤٠احزاب: (پيامبر ديگري وجود ندارد 

گـوييم   دار مقام نبوت اسـت. وقتـي مـي    ي نيست كه بعد از ايشان چه كسي عهدها شبهه

خاتم پيامبران است، بدين معناست كه پس از او پيـامبري وجـود نـدارد     پيامبر اسلام

  بودن دين اوست. بودن پيامبر به معناي خاتم كه ديني بياورد؛ يعني خاتم

تـر از او در   ي بـوده و كامـل  انسان كاملي است كه خليفه و جانشـين اله ـ  پيامبر

چنان وسيع و گسترده اسـت كـه نـه در طـول      جهان امكان كسي نيست، رسالت او آن

تاريخ بعد از او پيامبري خواهد آمد و نه در عرصه گيتي و همزمان با نبوت او كسـي  

آيـد، بلكـه    رسد و از اين جهت او نه تنها از انبياء اولوالعزم به شمار مي به پيامبري مي

اي  باشد و تمـام ادلـه   بخش جريان نبوت و رسالت مي تم همه پيامبران بوده و پايانخا

بـودن رسـالت آن     كه بر خاتميت آن حضرت دلالت دارد مانند آيه فـوق، بـر جهـاني   

. درحقيقت بر هيچ )٣٢٦، ص١٣٦٨(جوادي آملي، نيز دلالت خواهد داشت  حضرت

ميشه بسته خواهد مانـد. خاتميـت   انساني وحي نازل نخواهد شد و باب وحي براي ه

يافتن عمر نسبت دارد، از سويي هم با استمرار و تـداوم، مـلازم اسـت     اگرچه با پايان

  .)٢٤٤، ص١٣٨١نيا،  (قائمي

ها سر و كار داريم و اين كار را با بردن پديـده   در علوم تجربي معمولاً با تبيين پديده

در علوم اجتماعي هم كه به دنبال تبيـين  دهيم.  مورد نظر در زير قانوني خاص، انجام مي

كنيم. در  هاي اجتماعي هستيم، با استفاده از قوانين نظري همين فرايند را تكرار مي پديده
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تبيين خاتميت با طرح قانون كلي و قراردادن اسلام تحت آن قانون، فرايند تبيـين انجـام   

نيـازي بـه تجديـد نبـوت      گوييم هرگاه بشر به رشد عقلي لازم برسـد،  شود؛ مثلا ًمي مي

ندارد و او با ظهور اسلام به اين رشد عقلي رسيد. اين قانون، تجديد نبـوت را بـا عـدم    

شدن عدم بلوغ، يعني با رسيدن زمان  سازد و با منتفي بلوغ فكري و عقلي بشر مرتبط مي

هـا و تجديـد    شود؛ بنابراين خاتميت پايان عصر نبـوت  بلوغ، تجديد نبوت هم منتفي مي

  .)٢٤٧(همان، صرايع و تداوم وحي اسلامي است ش

 عملي، اعتقادي، قوانين و ضوابط قواعد، اصول، تمام كه است آن معناي به نبوت ختم

 شـده  اثـاره  عقـول  و اسـت  آمده ديني متون صورت جامع در به حقوقي و فقهي اخلاقي،

 و شـود  نمي ارائه بشريت به جديدي نقلي و وحياني منبع لذا بيند؛ مي بارور را خود دفائن

بـه ايـن دو    هميشه براي داده، قرار الهي احكام شناخت منبع نقل كنار در را عقل كه ديني

 محـدود  دين براي را فضا عقلاني رشد آنكه نه كند، منبع موجود در هدايت بشر اكتفا مي

  .)١٠١، ص١٣٨٦(جوادي آملي، است  آن درون در بلكه نيست، دين رقيب عقل سازد.

تميت و مرجعيت پيامبر درواقع نبايـد چيـزي جـز خلافـت و جانشـيني      حقيقت خا

: و خداي عالميان در سـاكنان زمينـي   خَليفَة الْأرَضِ في جاعلٌ إِنِّي«كه فرمود:  باشد؛ چنان

 يـا  و الهـى  اخبـار  طريـق  از يـا  فرشتگان،). اگرچه ٣٠(بقره: » خليفه و جانشين قرار داد

 دليـل  بـه  يا عالم همين در يا ديگر عوالم در آدم حضرت از قبل هاى انسان مشاهده

 داشـتند،  آنهـا  طبيعـى  هـاى  تـزاحم  و مـادى  و خـاكى  انسـان  از كـه  صحيحى بينى پيش

 اسـتعداد  هـا،  انسان همه گر. با اين همه ديكردند مى بينى پيش را انسان فساد و خونريزى

 بـه  خود رفتار آنها با از خىبر؛ زيرا نيستند خدا  خليفه همه اما دارند، را خداشدن خليفه

؛ )٨٧، ص١٣٨٣(قرائتـي،   شـوند  مـى  تـر  پسـت  هـم  حيوان از كه كنند مى سقوط اى اندازه

رو ملائك كه فساد آدميان را ديدند به خداي عالم به دليـل آفـرينش ايـن مخلـوق      ازاين

معترض شدند، ولي خداوند نه تنها آنان را پاسخ داد؛ بلكه دعوت به سـجده و اطاعـت   

  و در ميان ملائك مقرب او، تنها شيطان بود كه سر باز زد و از درگاهش رانده شد. كرد

قمري دوره اول متكلمان و فقيهان است، نظـر متكلمـان رواج    ٤٠٠ازآنجاكه تا سال 

 گويد وحي از پيامبر بالاتر است. بر خلاف عيسـي مسـيح   بيشتري دارد و كسي نمي
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رجعيت از آن پيامبر است و جرقه اصـلي آن را  شد. درنتيجه م كه جور ديگري تفسير مي

، ١٣٨٥(ســروش، صـوفيان و عرفــا زدنـد و بعــد آن را بـه تجربــه پيـامبر تســري دادنـد      

بـودن خاتميـت و    دينـي  بـودن يـا درون   دينـي  در ادامه راجع به برون سروش. )٦٨ـ٦٤ص

ر ديني و مستقل از شخصيت و مـدعاي پيـامب   مرجعيت معتقد است كه هيچ نشانه بيرون

يك از متكلمان، حكيمـان    خاتم وجود ندارد تا ختميت او را نشان دهد؛ طوري كه هيچ

انـد؛   و حتي متفكران متجدد ما هم معيار و فرضيه مستقلي در اين عرصه، عرضه نكـرده 

گوييم، از جـنس تبيـين واقعـه پـس از      لذا همه سخناني كه در تحليل ختميت پيامبر مي

ايم كه چنين ختميتـي در كـار    جاي ديگر تصديق كرده وقوع واقعه است؛ يعني چون در

كنيم. در اين مورد فرضيه مستقلي نداريم و اتكاي ما بـه   است، اين ختميت را تحليل مي

ـ تجربـي باشـند، تحليلـي ـ        ها بيش از آنكه علمـي  ادعاي خود پيامبر است و اين تبيين

يل متفكران در بيان سـرّ خاتميـت   اند؛ لذا برهاني و استدلالي نيستند. به همين دل تفسيري

زدن علت براي معلولي اسـت كـه    اند شبيه گمان اند؛ كاري كرده گون رفته هاي گونه به راه

ناپـذير   شـان دوري و ابطـال   راه مستقيم و مستقل به علت آن معلـول نـدارد و لـذا ادلـه    

  .)٦٤(همان، صشود  مي

كنيم، با سـه گـروه    ميبا يك نگاه در حوزه اسلام وقتي از مرجعيت شخص صحبت 

  شويم: مواجه مي

اين قسم به خودي خود داراي اقسامي است: الف) وحـي را آتوريتـه و    متكلمان:. ١

رو خـود   دانند؛ ازاين پيامبر را تابعي از وحي مي دانند نه شخص پيامبر را، بلكه مرجع مي

واهد بود؛ شخص پيامبر مرجع نيست و به همين دليل قول و فعل و بيان او تابع وحي خ

البته در بعضي موارد و نه لزوماً وحي مثلاً معجزه بين شيعه و اشاعره سخن و اخـتلاف  

بسيار دارد و اعتبار معجزه هم قائم به شـخص پيـامبر اسـت و نبـوت عامـه محسـوب       

شود. پاسخ اين سؤال را كه شخص پيامبر در معجزات مدخليت دارد يا خيـر، شـهيد    مي

كند كـه اعجـاز امـر معنـايي و معنـوي       اب معجزه مطرح ميدر ب نبوتدر كتاب  مطهري

هاي ديگر صحت ندارد. ب) رويكرد دوم به  است و متوجه قرآن بوده و نسبت به كتاب

اي  بر شـخص تأكيـد دارنـد. ج) عـده     شيخ مفيدگردد. كساني مانند  متكلمان شيعه بر مي
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د) درنهايـت برخـي ديگـر     اند كه خداوند لفظ و معنا را به پيامبر داده اسـت.  ديگر قائل

معتقدند خداوند تنها معنا را به او داده است. خلاصه  مرصاد العبادو صاحب  ايجـي مانند 

اينكه در كلام اسلامي عمده متكلمان اعتقاد دارند كه شـخص پيـامبر قابـل اسـت و نـه      

 فاعل و او مخاطب وحي است و نه سازنده وحي.

آغـازد و بحـث نبـوت را در     مي فارابيبا در فلسفه اسلامي اصل بحث  فيلسوفان:. ٢

دانـد.   اسـت و فيلسـوف را بـالاتر از پيـامبر مـي      كند كه مرادش نامعين حالي شروع مي

شـود و فيلسـوف بـه     واسطه اتصال، وحي بر خيالش نـازل مـي   توضيح آن اينكه نبي به 

اسـت   شود. اساساً وحي از امور زندگي انسـان  واسطه اتصال معرفت به عقل او نازل مي 

و خيال با جزئي سروكار دارد و كار پيامبر با جزئي است بر خلاف فيلسوف. اين بـدان  

كند؛ زيرا مطالـب   اي ندارد و استفاده نمي معنا نيست كه پيامبر خداي ناكرده از عقل بهره

تواند داراي عقل بالمسـتفاد   شود. در نتيجه هر انساني مي از عقل او به خيال او منتقل مي

ال باشد و عقل بزرگ مربوط به جبرئيل است؛ بنابراين اگـر انسـاني بـه عقـل     و عقل فع

بندي عقـل   در طبقه كنديبالمستفاد دست يابد، درحقيقت به فيض نائل شده است. باور 

توان مراتب عقل را با درجات فرشتگان متناظر دانست و عقل در مقـام   اين است كه مي

رسد. در مقابـل،   لمستفاد متصل شود، به فيض ميبالا همان جبرئيل بوده و اگر به عقل با

قائل است كه سفر از حق به خلق را بايـد شـروع كنـد و ايـن اسـت       ملاصدراي شيرازي

اند كه جـان   قائل است كه امام و نبي مانند قلب بدن فارابيملاك و معيار. از سوي ديگر 

تفـاوت باشـند.    توانند نسبت به اعضـا بـي   اند كه نمي بخشند و موجب حيات و روح مي

خلاصه كلام فيلسوف اين است كـه سـعادت چيسـت و مدينـه فاضـله كـدام اسـت و        

حقيقت امر آن است كه نبي فاعل است ولي قابل نيست، اگرچـه قابليـت او بـا واسـطه     

 .)١٣٩١(پورحسن، عقل بالمستفاد است 

 شود كه خاتميت متوجه شخص پيـامبر اسـت نـه    طور بيان مي اين عرفا و صوفيه:. ٣

ناشـده نداشـته باشـد. پيـامبران پشـتوانه       دين و خاتم پيامبران كسي است كه مراتب طي

سخنان خود هستند و از اينجا نبوت آغازيد و آنان خودشان حجـت خودنـد؛ زيـرا هـر     

كسي براي مدعايش بايد دليل بياورد، بر خـلاف پيـامبران. در فلسـفه، اهميـت نبـي در      
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چنـين نيسـت. در ديـدگاه عرفـا،      د؛ اما در عرفـان  شو ارتباطش با عقل فعال برجسته مي

گيـريم و وحـي    خواهد. ما از او كمك مي اند و دليل نمي هاي او حجت شخص و حرف

رسـد. پيـامبر بـدون تأييـد      تجربه معراجي پيامبر است و بعد از طي مراتبي به معراج مي

تبعيـت از  خود حجت است؛ بنابراين هرچه بگويد حجيـت دارد و   عقل و نقل و خودبه

 .)١٣٨٥(سروش، وچرا لازم است  چون او بي

  هاي معرفتي مرجعيت گونه

هـا، تجربـه و    توان نگريست كه حاوي آمـوزه  مرجعيت را با رويكردهاي ديگري نيز مي

  شويم: رو با تقسيمات ذيل مواجه مي معارف گوناگون است؛ ازاين

ا بايـد بـه صـورت    طبق ايـن رويكـرد ديـن ر    انديشانه): رويكرد شناختي(معرفت. ١

وجو كنيم؛ بدين معنا كـه آيـا شخصـيت پيـامبر محـور       انديشانه و با دليل جست معرفت

است يا خير؟ پاسخ منفي است؛ زيرا شخصيت ايشان حجيت ندارد و ما حتي از ايشـان  

خواهيم. در اين سيطره بايد توجه داشت كـه عقـل همتـاي نقـل اسـت نـه        نيز دليل مي

دهد.  اي است كه چندان محوريتي به شخص پيامبر نمي گونه  همتاي وحي و عقل هم به

دليل آن اين است كه اگر عقل محاسن و قبايح را كشف كرد، به ملاك و حجيت دست 

شـناختي آن يـا بـه     شـناختي ديـن از معرفـت    يافته است و اين است تفاوت بعد هسـتي 

كام و عقل نظـري  دار عزم و اجراي اح عبارت ديگر انفكاك جايگاه عقل عملي كه عهده

(جـوادي  گنجـد   كه مسئول جزم، تعليل، تبيين و تحريـر آن اسـت در دايـره امكـان مـي     

  .)٣٤ـ٣٦و  ٢٣ـ٢٥، صص١٣٨٦آملي،

انديشـانه نـام دارد،    ايـن رويكـرد كـه مصـلحت    بـر پايـه    انديشانه: رويكرد آموزه .٢

ديشـه دينـي   كننده در بازسازي فكر مرجعيـت در ان  باورهاي ديني نقشي بنيادين و تعيين

كننـد؛   داشته است. اين گفته بدان معناست كه به نگاه فقـه و معـارف دينـي توجـه مـي     

اي كه فقه و معارف ديني جايگزين پيـامبر خواهـد شـد و طبعـاً جـايي را بـراي        گونه به

كنند. دليل آن از اين جهت است كه اين امكان وجود دارد كه  عرفان و فلسفه فرض نمي
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شناسد يا نسبت به مسيحيت جاهل باشـد امـا بـا     د، ولي فقه را ميكسي پيامبر را نشناس

 كليسا آشنايي داشته باشد.

شـود،   در اين رويكرد آنچه مهم است و بـدان توجـه مـي    انديشانه: رويكرد تجربه. ٣

سازد و قله پيامبر در گرو  محوريت تجربه پيامبر است. با اين تفسير كه دين را تجربه مي

پيامبر همچنان انساني عادي است كه بـا ايـن نگـاه، ديـن تجربـه       اين تجربه است؛ ولي

 نبوي پيامبر خواهد شد.

 مطهـري شـهيد   امامـت و رهبـري  در اين رويكـرد كتـاب    انديشانه: رويكرد ولايت. ٤

است و باور دارد كه با امت، امامـت را يافتـه اسـت.     شريعتيآقاي  امتپاسخي به كتاب 

قـاتلوا ائمـه   «ژه امام به چه معنايي اتخاذ شود؟ در آيـه  اين همه بستگي به آن دارد كه وا

شود. معناي دوم، جانشين است؛ يعني كسـي كـه    به كافر هم اطلاق مي )١٢(توبه: » الكفر

تالي تلو نبي است و معناي سوم، مرجع دين است. در نظر شيعه، معنـاي ولـي اعـتلاي    

 بيشتري دارد.

  هاي اساسي مرجعيت شخص پيامبر ملاك

 -اينكه مراد از مرجعيت، حقانيت باشد كه با سه وجه قابل دفاع است: يـك  :انيتحق. ١

يا از جانب خداست مانند اديان ابراهيمي كـه حـق اسـت و ايـن از جانـب خداسـت و       

اينكـه سـخنان    -شـود. دو  خداوند پيامبر را فرستاده است و طبعاً شامل اديان بشري نمي

دال بر عدم مرجعيت است. بـه عبـارت ديگـر     وحياني دارد؛ درنتيجه سخنان غيروحياني

تابعيت پيروان نيز وجه ديگري بـراي   -پيامبر معادل وحي است يا عين وحي است. سه

گويند: و او را به رسالت كافه خلايق فرستاد تا اگر  شود. برخي مي حقانيت محسوب مي

رهبـر و   ديگر انبيا مردم را به بهشت دعوت كردند، او خلق را بـه خـدا دعـوت كنـد و    

واسطه او بـه كمـال رسـاند و نعمـت      چراغ و دليل همه باشد و ديگرمراتب ديني كه به 

دين را بر ايشان تمام گرداند و ايشان را به اعلي درجه در اسلام كه مرضـيه حـق اسـت    

اي  رو فراخواندن به خـدا از سـوي پيـامبر نشـانه     ؛ ازاين)٨٢، ص١٣١٢(رازي، دلالت كند 
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  شود. ت ايشان معرفي ميبراي حقانيت و رسال

از سوي ديگر نبايد از اين نكته غفلت كرد كه اساسا حقانيت جنبه درون دينـي دارد؛  

داند. حق هم در اينجـا   چراكه اولين مرحله ادعاي خود مؤسس است كه خود را حق مي

يعني ضرورت پيروي منحصر به فـرد از فـرد مؤسـس در نتيجـه رسـتگاري و سـعادت       

وي از مؤسس است. تفاوت اين مـدل در مسـيحيت بـا سـاير اديـان      پيروان در گرو پير

كند بر خلاف يهوديت و  ها نظارت مي ابراهيمي در اين است كه مسيحيت بر همه انسان

  اسلام كه توجه به حقانيت ناظر به خودشان است.

ديني و اثبـات آن   دانند و با مستندي درون ديني مي برخي نيز خاتميت را نزاعي درون

اانگارند؛ با اين دليل كه ختميت، صـفت پيـامبري    ديني آن را غيرممكن مي ظر بيروناز من

. با اين همه بايـد توجـه كـرد كـه     )١١٨و  ١١٥، صص١٣٨٥(سروش، است نه صفت دين 

از شخصيت حقوقي پيـامبر و ولايـت تشـريعي، نـه مطـابق شـواهد        سروشتفسير آقاي 

كه  ا آيات قرآن و روايات معصومانديني داشته و نه ب تاريخي است كه نگاهي برون

  شوند، سازگار است. ديني محسوب مي درون

نكته قابل تأمل اينكه متعلق ختميت، شخصيت حقوقي پيـامبر اسـت نـه شخصـيت     

ترين ويژگي شخصيت حقوقي پيامبر، ولايت تشريعي اوسـت و   رو مهم حقيقي او؛ ازاين

بخـش شخصـيت حقيقـي پيـامبر      امرسد، نه تجارب نبوي كه قـو  با خاتميت به پايان مي

. افزون بر اينها ايشان علت خاتميت پيامبر اسـلام را كشـف تـام    )١٣٥(همان، صهستند 

كند كه اين كشف تام و خصوصا مأموريت ايشـان، بـراي هـيچ     داند و ادعا مي ايشان مي

. با اين همه فـرد منصـف و خبيـر متوجـه     )١٠(همان، صكس ديگر تجديد نخواهد شد  

حكايت از آن دارد كـه مـراد از اسـلام    » إنَّ الدينَ عند االلهِ الإسلام«كه كريمه  خواهد شد

؛ بنابراين اگر متعلـق  )١٢٦، ص١٤١٧(طباطبايي، همان گوهر دينداري در همه اديان است 

خاتميت را پيامبر گرامي اسلام بدون دين بدانيم حاكي از پيشـداوري در بـاب شـريعت    

هايي شريعت رسـول   خاطر قابليت  عد از ايشان بيايند و بهاست كه ممكن است كساني ب

 خاتم را ضروري ندانسته، شريعت ديگري را بر اساس حالات خود تبيين كنند.

بودن از آثار ايـن   الوعد بودن يا صادق پيامبرامين -يك :شخصيت كاريزماتيك پيامبر. ٢
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سنخ شخصيت اسـت و   بودن علاوه بر امانتداري ناشي از اين مصلح -حقانيت است. دو

اي  قومي و منطقـه  بودن پيامبر اكرم البته اوصاف ديگري هم وجود دارد؛ چراكه مصلح

مديربودن ايشان نيز وجه دوم شخصيت ايشـان اسـت و بـا ايشـان تمـدن       -نيست. سه

 اينكه دعوت حضرت جهاني بوده است. -خوبي شكل گرفته است. چهار

ي آن ارائه كرد ايـن اسـت كـه جانشـينان هـر      توان برا دليل عقلي كه مي :دليل عقلي

كنـد. بايـد    توانند كار او را انجام دهند و صرف آوردن كتـاب كفايـت نمـي    پيامبري نمي

شـود،   دانست كه براي اين منصب الهي كه تنها از ناحيه خداونـد متعـال قـرار داده مـي    

رو در  ازايـن شرايط و كيفيتي ويژه وجود دارد كه جز او هيچ كس به آن آگـاهي نـدارد؛   

توان كسي نيست كه در پرتو علم صائب و عمل صالح به چنين جايگاه رفيعي بار يابـد.  

گرچه اين منصب از مقامات و اوصاف انبياست، اين خداونـد متعـال اسـت كـه چنـين      

سازد. اين منصب در قدرت و توان مردم  هيئت و وصفي را براي نبي و رسول فراهم مي

ني را به چنين مقـامي برسـانند و ايـن منصـب را بـراي او      نيست كه بتوانند شخص معي

فراهم سازند؛ زيرا رساندن به چنين مقام الهي نيز شـأني الهـي و ويـژه ربـوبي اسـت و      

. بعـد از  )١٥، ص١٣٨٨(جـوادي آملـي،   پذير نيسـت   هرگز براي غير خداي سبحان امكان

بـات وحـدت ذاتـي    حكم عقل به اثبات مبدأ ازلي براي هر موجود ممكن و حكم بـه اث 

بودن نبـوت و رسـالت    اي كه مانندي براي او نيست و اثبات حسن واجب تعالي به گونه

به منظور هدايت مردم براي رسيدن به صلاح و سعادت و دورداشـت آنـان از صـلاح و    

كننده نبي و تنها مصدر ارسـال رسـول و    شقاوت و نيز اثبات اين مهم كه تنها مبدأ تعيين

نا خداوند حكيم است. اين حكم و قانون يـا واجـب اسـت يـا ممكـن.      انزال كتاب، هما

كنـد و   بديهي است بر اساس براهين توحيد كه دلالت بر يگـانگي و يكتـايي بـاري مـي    

شريك و مانندي براي او نيست، پس اين قانون يا حكم هرگز واجب نخواهد بـود و از  

محكـوم بـه حكـم الهـي     سوي ديگر ممكن هم نخواهد بود؛ زيرا ممكن مخلوق الهي و 

است و همچنين هر ممكني تابع حكم واجب و خاضع و فرو افتـاده در درگـاه بـاري و    

توان قانون و حكمي را بر خداوند راند. با توجـه بـه    اند طبعاً نمي در نز او صغير و ذليل

اي جز اين نيست كه نبوت را صـادر از ناحيـه    تمامي احكامي كه عقل آنها را يافته چاره
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 .)٢٨ـ٢٧(همان، صي و ساحت پروردگاري دانست ربوب

ايمان نسبت وجودي يك فرد با آن شخص است؛ لـذا مـادامي كـه     :ملاك ايماني. ٣

در  رازيفردي واجد مراتب ايماني است، شخصيت او بر اين اساس شكل گرفته اسـت.  

واح قَبـلَ  إنَّ االلهَ خَلَـقَ الأر «دارد  عرضـه مـي   فرازي از كتابش به نقل از پيامبر رحمت

اجسـاد و    گـاه  كه خداي عالم ابتدا ارواح انساني را آفريـد، آن   ؛»سنةَآلاف  بعةالأجساد بِأر

كه مبدأ موجـودات و مخلوقـات و ارواح انسـاني      دهد. بدان سپس اجسام را و ادامه مي

ا خَلَـقَ االله نُـوري   «كـه فرمـود:    اسـت؛ چنـان   روح پاك محمدي ه و ازآنجاك ـ» أولُ مـ

لَـولاك لَماخَلقـت   «حضرت زبده و خلاصه موجودات و ثمره شـجره كائنـات بـود كـه     

مبدأ موجودات هم او آمد و جز چنين نبايد كه باشد؛ زيرا كه آفرينش بر مثال ». الأفلاك

ثمره آن شـجره و شـجره بـه حقيقـت از      -و السلام ةعليه الصلا -شجره است و خواجه

جودات خواست كه آفرينـد، اول نـور محمـدي را از    تخم ثمره باشد. پس حق تعالي مو

أنـَا  «دهـد:   خبر مـي  -و السلام ةعليه الصلا -كه خواجه پرتو نور احديت پديد آورد؛ چنان

. اين بخش گوياي آن است كه نور و روح )٢١، ص١٣١٢(رازي، » منَ االلهِ والمؤمنُونَ منِّي

ين عصـاره، مؤمنـان و سـاير    در بدايت خلقت است و عصاره هستي كه از ا محمدي

اند، پس تا خودش اهل ايمان نباشد و در قلـه آن واقـع نشـده باشـد،      خلايق مشتق شده

رو نورانيـت و روح ايشـان از خـدا و     توانند از او هستي يافته باشـند؛ ازايـن   مؤمنان نمي

  از خداست. نورانيت ايمان مؤمنان با واسطه پيامبر رحمت

مقـوم شخصـيت پيـامبر تجربـه دينـي اسـت. رازي،        :دتجربه شخصي مريد و مرا. ٤

كند و باور دارد كه او را شرافت در خلقت بخشيد تـا   را عالم صغري معرفي مي آدم

ديگران بدانند كه آدمي را به حضرت عزت اختصاصي هسـت كـه موجـودات ديگـر را     

خصوصياتي نهان است و موجودات ديگر آن را تبعيـت   آدمنيست. اينكه در خلقت 

كنند و آن تشريف قالب آدمي است كه عالم صغري به عـالم كبـري داراسـت؛ در او     مي

اي الهي دميده شده است كه عالم كبري چنين دمي را به خود نديـده اسـت. جمـع     نفخه

  .)٤٨(همان، صرساند  چنين روح و قالبي او را به سر حد كمال مي

رد چـون تسـويت قالـب بـه     دا جا كه بيان مي دهد تا بدين سپس مراتب را ادامه مي



 

 

 

ييتب
 ن

مر
ت 

سب
ن

قان
 ح

ت،
عي

ج
ي

 ت،
تم

خا
ي

 ت
وج

و ت
 هي

ها
ور

با
نيد ي

 ي

 

 ٢٣  

 

هيچ كس را مجال تصـرف و   آدمكه در تخمير طينت  كمال رسيد، خداوند تعالي چنان

محرميت نداده بود و به خداوند خويش مباشر آن بود، در وقت تعلق روح بـه قالـب   

هم هيچ كس را محرم نداشت و به خداوندي خويش به نفخ روح قيام نمود. سرانجام 

فرسـتد؛ يعنـي او را    كه روح را در حمايت بدرقه نفخه خاص مياي لطيف دارد  اشاره

فرستد. مسـافتي بعيـد كـه     از اعلي مراتب عالم ارواح به اسفل دركات عالم اجسام مي

دوست و دشمن بسيارند و نبايد در اين منازل به دوست و دشمن مشغول شود و مـرا  

ه راهزنـان بسـيار در   فراموش كند و از انسي كه در حضرت يافته است محروم ماند ك

  .)٤٩(همان، صراهند 

  بسي است در رهت اي رشك ماه و فتنه حور  ز دشمنان حسود و ز دوستان غيور

گذارد كه ذوق انس كام الهي از كام جان  حال چون اثر اين نفخه الهي با اوست، نمي

 او به كليت برود و در هيچ مقام به دوست و دشمن پايبند تمام شود.

قبل از رسيدن به مقام نبوت ولي خدا بوده است و تـا   نبي مكرم :بيبودن ن ولي. ٥

اسـت.   است، به مقام بعدي كه مقام والاتري است دست نيافته   به اين مقام گزينش نشده

واسطه بين دو كس يا دو نهاد يـا دو جمـع    ولايت عبارت است از يك رابطه مستقيم بي

ي و تبعيت يا نصـرت و امثـال آن... ولـي    يا دو گروه، از جنس محبت يا رياست يا توال

اعظم خداوند كسي است كه بيشترين نزديكي را بـا خداونـد دارد و خداونـد بيشـترين     

انعكاس را در وجود او يافته است. او نماياننده خداوند يا نماينده اوسـت... او فـاني در   

د. آنچه شو ميرد و به اوصاف الهي زنده مي حق است؛ يعني شخص از اوصاف بشري مي

كنـد...   شود و شخص وجود حقاني و الهـي پيـدا مـي    در حق است، در آدمي متجلي مي

(سـروش،  ولي اعظم خداوند و انسان كامل اسـت   عارفان مسلمان معتقد بودند پيامبر

  .)٢٥٨-٢٥٢، ص١٣٨٥

هدف از بعثت نبي مكرم تتميم مكارم اخلاق بـوده اسـت و بـراي     :بودن اخلاقي. ٦

هاي تعالي اخلاقـي و كمـال انسـاني     يت در طي ادوار زمانه به قلهرسيدن جامعه بشر

كند منادي دردادند كه هر كه را نان دين پخته به آتش  بيان مي رازيمعرفي شده است. 

آيـد و بـر مائـده     محمـد بايد تا بخورد و محبوب حضرت گردد به در دكان  محبت مي
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تـا انبيـا نيـز اگـر     » اللَّـه  يحبـِبكُم   فَـاتَّبِعوني  لَّهال تُحبونَ كُنْتمُ إِنْ قُلْ«دعوت او نشيند. 

خواهند كه نان ايشان پخته شود، هم به در اين دكان آيند... پس تربيت دين چـون بـه   

شود، هر يك از انبيا كه عضوي بودند، بر شخص مطلق انساني  مطلق انسان حاصل مي

عليه  - ا كار به حقيقت محمدنمودند ت بر خميرمايه دين دستكاري خويش به كمال مي

رسيد كه دل شخص انساني بود بر آن دستكاري خويش بنمود، دين به كمال  - السلام

وم أكملـت لَكُـم    «خويش رسيد محتاج تصرف هيچ مربي نگشت؛ زيرا كه كماليت  اليـ

، ١٣١٢(رازي، - عليـه السـلام   - دين به هيچ عهد نيافته بود، الا به عهـد خواجـه  » دينَكُم

شود كه حضرت براي تكميل نواقص دين آمده  . از اين عبارات روشن مي)٨٧-  ٨٦ص

بود تا مردمان را به تبعيت الهي فراخواند و تـا كسـي بـه سـرمنزل اخـلاق و ديانـت       

 تواند راهبر باشد. نرسيده باشد، نمي

چنـان اسـت كـه پادشـاهي      دارد: مثـال ايـن   گونه عرضه مي وي در بخش ديگري اين

كند و آثار معدلت و احكام سلطنت خويش به جملگي بلاد عـالم و   گيري خواهد جهان

عباد ممالك برساند و كافه رعايا را انعام و اكرام و اعـزاز و اجـلال شـاهانه محفـوظ و     

متمتع گرداند، بهر ديار و هر قومي رسولي فرستد و فراخور ايشـان نويسـد و تهديـد و    

فراخور عقل و استعداد ايشان رانـد.   وعيد كند و وعده و طمع دهد و با هر طايفه سخن

بعضي را به استمالت و لطف به حضرت خوانـد و بعضـي را بـه كراهـت و عنـف كـه       

ها مختلف است. آن را كه مستحق عنف و اكراه باشد، اگر به لطف بخواند قـدر او   مزاج

ا  تكُنْ لوَ و«نداند؛ اما شايسته لطف را اگر به عنف خواند، از آن دولت محروم ماند:   فَظـ

» علـَيهمِ  اغْلُـظْ  و«اي را فرمود  و طايفه )١٥٩عمران:  (آل» حولك منْ لاَنْفضَُّوا القَْلبِْ غَليظَ

رفتند و با هر قومي به زبان حـال ايشـان سـخن     . پس هر رسولي به طرفي مي)٧٣(توبه: 

وي فرابنـدگي  نهادند تا خلق و خ تدريج احكام سلطنت در پيش ايشان مي گفتند و به مي

پادشاه كردند و متمثل فرمان شدند و مشـتاق جمـال پادشـاه گشـتند. پادشـاه از كمـال       

عاطفت شاهي خواست تا جملگي خلايق از كمال انعام و احسان او برخوردار شـوند و  

آنچه در ابتدا هر طايفه از انعام او نصيبه يافتند و نوعي بندگي كردنـد، اكنـون از جملـه    

و به انواع عبوديت قيام نمايند و روي به حضرت نهند و به شـرف قـرب    اي يابند نصيبه
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اي نويسـد و جملـه    پادشاه مشرف شوند؛ لذا رسولي ديگر فرستد به همه جهـان و نامـه  

واسطه آن رسـول و آن    هاي ديگران بود در آن جمع كند و جمله را به احكام كه در نامه

لات عبوديت بر ايشان نه بنهاده بود بنهد و نامه به حضرت خواند و آنچه تا كنون از كما

واسطه رسولان ديگر ايشـان را نـداده بـود بدهـد. ابتـدا چـون چنـدين رسـول          آنچه به 

بايست تا ايشان را مسـتعد قبـول ايـن كمـالات گرداننـد، والا در بـدايت بـه كمـال          مي

پادشاه عبوديت قيام ننمودندي و جملگي احكام سلطنت قبول نكردند و به درجه قربت 

نرسيدندي و شايستگي ملازمت خدمت و منادمت حضرت نيافتنـدي و مسـتحق لطـف    

. اين همه روشنگر كمالات و فضايل )٨٢-٨٠، ص١٣١٢(رازي، خلافت و نيابت نشدندي 

 كند و در سراسر متنش پايبند است. بدان اقرار مي رازيوجود رحمت للعالمين است كه 

فرمايد:  ها را بكاهد؟ خداوند مي تواند رنج انسان ميآيا دين  :ها را داشتن غم انسان. ٧

هـا و   حضرتش برخاسته از ميان امت است و غمخـوار امـت و كسـي كـه در گرفتـاري     

بنابراين كسـي كـه مـردم را همـدلي و همراهـي       *مشكلات همدل و همراه مردم است.

يـد رهـايي   ترد رسان اسـت، بـي   ها و شدايد انسان را ياري كند و همواره در گرفتاري مي

بيـان   رازيو اندوه آرزو دارد تا او را به سكينه و سعادت رهنمون باشـد.    انسان را از غم

ي  «داشتند:  همواره اين دعا را عرضه مي دارد كه پيامبر رحمت مي وذُ بِـك    الّلهم إنِّـ أعـ

حب خلـق عظـيم   . پيامبري كه صا)٢٢٤(همان، ص» منَ الشِّقَاقِ و النِّفَاقِ و سوء الأخلاقِ

هـا و اخـلاق    هـا و نفـاق   شود همواره از جدايي است و رحمت همه عالميان معرفي مي

برد و براي رسيدن مردم به خدا و معنويت دلسـوزانه جـد و    سوء به خداي عالم پناه مي

(همـان،  رسـاند   ترين اديان است به كمال خود مـي  كند و دين اسلام را كه كامل جهد مي

كند و يـاري ظـالم را    كه ديگران را امر به نصرت ظالم و مظلوم مي. پيامبري )٨٢-٨٠ص

ترديد دغدغه هدايت انسـان و بازيـابي انسـانيت دارد     بيند، بي بازداشتن او از ظلمش مي

 .)٢٧٣(همان، ص

كند و  اشاره مي *اي در باب هدايت و راهنمايي به كريمه رازي :هدايت و راهنمايي. ٨
                                                      

* لقََد ُكمولٌ جاءسنْ رم كُمُزيزٌ أَنْفسع هلَيما ع تُّمنع ريصح كُملَينينَ عْؤمبِالْم ؤُفر حيم١٢٨ :توبه( ر(. 
* كى الَّذينَ أُولئده اللَّه مداهه فبَِه٩٠(انعام،اقْتَد.( 
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هـدف از ارسـال رسـل را    » ةو الأوليـاء وسـاد   ةالأنبِياء قاَد »به استناد اين سخن پيامبر

دهد: بدانكه خداونـد تعـالي چـون طلسـم عـالم       كند و ادامه مي تربيت انسان معرفي مي

واسطه ازدواج روح و قالب انسـان ايـن طلسـم را     ملك و ملكوت در يكديگر بست به 

ه هـيچ آدمـي و ملـك بـه تصـرف      چنان محكم نهاد و بندها سخت كرد، از هر نـوع ك ـ 

خويش هرچند بكوشد باز نتواند، گشود؛ زيـرا كـه هفتـاد هـزار بنـد حجـب نـوراني و        

ظلماني بسته است و اگر بازشايسـتي گشـود، روح هرگـز در زنـدان سـراي دنيـا قـرار        

نگرفتي پادشاه كسي را به زندان فرستد .... فتاح حقيقي او بود و مفتاح هم بـه حكـم او   

تواند كه بندهاي اين طلسم بگشايد يا كسي كه مفتاح به دست او دهد... سـپس   بود... او

دارد: پـس آن ارواح كـه در صـف اول بودنـد در مقـام       در فرازهايي جلوتر عرضـه مـي  

تعـالي پـرورش و اسـتعداد آن يافتـه بودنـد كـه در        واسطگي از نظرهاي خاص حـق  بي

واسـطه هـدايت ايشـان     يـق بـه   گـه خلا  واقف باشـند. آن  آدمگشاي عالم صورت  طلسم

واسطگي تابش انوار نظر مـا   ها در مقام بي گشودن در آموزند... زيرا كه ايشان سال طلسم

يافته بودند، قابل آن بودند كه ما به تصرفات جذبات الوهيت از راه غيب بـه دل ايشـان   

ر دل ايشان آموزانيم د» القُْرْآن علَّم الرَّحمنُ«گشودن در دبيرستان  بگشاييم و اسرار طلسم

  .)٧٢-٧٣(همان، ص

را از جمله انبيا بركشيد  - - گاه محمد دارد كه آن وي در جاي ديگري عرضه مي

و بر همه برگزيد و قرآن مجيد را بدو فرستاد و جمله احكام كه در كتب متفرق بودند 

فـه  در او جمع كرد و هر رطب و يابسي را در آن آشكار گرداند و او را به رسـالت كا 

خلائق فرستاد تا اگر ديگرانبيا دعوت خلق به بهشت كردند او دعوت خلـق بـه خـدا    

واسـطه او بـه كمـال     كند و رهبر و چراغ و دليل همه باشد و ديگر مراتب ديني كه به

خواست پيوست و به خلق تواند رساند و نعمـت ديـن را بـر ايشـان تمـام گردانـد و       

ضيه حق است دلالت كند؛ چه به حقيقت دين ايشان را به اعلي درجه در اسلام كه مر

(همان، كامل در حضرت عزت، اسلام است و هرچه جز دين اسلام است مردود است 

  .)٨٢- ٨٠ص

با اين همه در جاي ديگري برداشت او از هدايت و راهنمايي متفـاوت اسـت؛ بـا    
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 اين بيان كه اگرچه در بدايت هدايت نه به پيغمبر حاجت اسـت و نـه بـه شـيخ و آن    

 - ها جز به تأثير نظر عنايـت نيفتـد، خواجـه    تخم طلب و توفيق است كه در زمين دل

ابوجهـل انـدازد     كه توانست جهد نمود تا اين تخـم در زمـين دل   چندان - عليه السلام

» يشاء منْ يهدي اللَّه لكنَّ و أَحببت منْ لاتَهدي إِنَّك«خداي نتوانست، با او گفتند:  بي

؛ و لكن هر كجا آن تخم پديد آمد، در پرورش نهال به پيغمبري و شيخي )٥٦(قصص: 

- ١٢٧، صص١٣١٢) (رازي، ٥٢(شوري: » مستَقيمٍ صراط  إِلى لَتَهدي إِنَّك و«حاجت افتد 

  .)١٧٣و  ١٢٨

 كـرده  گـذارى  نشـانه  هـا  آسـمان  در سال، شمارش براى حكيم كه خداوند گونه همان

 بشـر  نيـاز  زيرا ؛است داده قرار هاديانى و رسولان زمين در نيز مردم هدايت براى است،

دارد:  با استناد به روايتي عرضه مـي  رازي. هاست سال تعداد به او نياز از تر مهم ارشاد، به

من از كجا و دنيا از كجا؟ من آنم كه در مقام سدره هرچه در خزانه غيب بود، از جواهر 

... من نسبت خود از آخرت و )٧٥(همان، صد ملك و ملكوت جمله بر من عرضه كردن

روز ببريدم كه نسبت أنا من االله درست كردم. لاجرم هر نسب كـه بـه     هشت بهشت آن

حدوث تعلق دارد منقطع شود و نسبت من باقي شود كه كل حسب و نسـب ينقطـع إلا   

  .)٨١، ص٧، ج١٩٨٦كثير،  (ابنحسبي و نسبي 

كننـد. چيزهـاي بسـياري     بينند، بازگو نمي چه ميآنها آن :رازداني و الهامات شگرف. ٩

انـد و ايـن    اند و نـه دانسـته   كنند كه نه چيزي ديده دانند، اما چنان عمل مي بينند و مي مي

كنـد:   بيان مـي  به نقل پيامبر رازياست ظرفيت والاي پيامبران در رازداني و رازداري. 

اي  طرت اولي بـود. اول نوبـاوه  گوي اوليت و مسابقت در هر ميدان من ربودم، اگر در ف

و اگـر بـر دشـت    » أولُ ما خَلَـقَ االله نُـوري  «كه بر شجره فطرت پديد آمده من بودم كه 

أناَ أولُ من ينشَـقُّ  «قيامت باشد، اول گوهري كه از صدف خاك سر برآورد، من باشم كه 

ومالأرضِ ي نهة عميگشـتگان دريـاي    ه غرقـه جويي اول كسي ك ـ ؛ اگر در مقام شفاعت»الق

و اگـر بـه   » انـا اول شـافع و مشـفع   «معاصي را به شفاعت دستگيري كند، من باشم كـه  

پيشروي و پيشوايي صراط، گويي اول كسي كه قدم بر تيزناي صراط نهد، من باشم كـه  

و اگر به صاحب منصبي صدر جنت خواهي اول كسـي  » انا اول من يجوز علي الصراط«
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و اگر  »الجنَّةأنَا أولُ من يفتَح لَه أبواب «بهشت بگشايند، من باشم كه  كه به مشاهده او در

به سروري عاشقان و مقتدايي مشتاقان نگري اول عاشق صادق كه دولت وصال معشوق 

اين طرفه كه اين همـه مـن باشـم و مـرا     ». أنَا أولُ من تَجلّي لَه الرَّب«يابد، من باشم كه 

اي كه خواجه را سـايه نبـود راسـت     اينكه شنيده». أما أنَا فَلا أقوُلُ أنَا...«خود من نباشد، 

راجاً  و بِإذِْنه اللَّه إِلَى داعياً و«است؛ زيرا كه از يك وجه خواجه آفتاب بود كه  » منيـرا  سـ

و آفتاب را سايه نباشد و از وجهي ديگر خواجه را سايه نبـود كـه خواجـه     )٤٦(احزاب: 

و سايه را سايه نباشد؛ چـون سـر و   » السلطانُ ظلُّ االلهِ في الأرضِ«يه حق بود كه خود سا

كار او با خلق بودي، آفتاب نوربخش بودي. خلق اولين و آخرين را از پرتو نور محمـد  

ع  «آفريدند... و هر وقت كه با خود افتادي در حق گريختي و از خود بگريختي كه  لي مـ

نعسلاي قتلٌااللهِ ورسم لانبَِي و قَرَّبم لَكيه م٧٧-٧٦، ص١٣١٢(رازي، » ي ف(.  

پيامبري كه اولين اسـت در خلقـت نوريـه، در برخاسـتن از زمـين روز قيامـت، در       

كنندگان، در عبوركنندگان از پل صراط، در گشايش باب بهشت براي او و اولين  شفاعت

يـامبري اسـت كـه اوقـات و حـالات      كسي كه پروردگار عالم بر او متجلي شد، همـان پ 

ترديد محمل رموز و اسرار نبـوت اسـت    اش را با رب العالمين سپري كرده و بي عرفاني

 كه از راه وحي و الهام از سوي فرشته مقرب به آن مقام و جايگاه نائل شده است.

همان ادعاي صدق نبوت است كه چون ديگران از انجام آن عاجزنـد،   :معجزات .١٠

زه گويند؛ به بيان ديگر كسـي كـه چنـين مرجعيتـي از سـوي خداونـد دسـت        بدان معج

يابد، با انجام معجزاتـي بـر ادعـاي نبـوت خـويش و ايـن مرجعيـت خـاص صـحه           مي

كند. معجزات انبياي اولوالعزم در قـرآن از همـين    گذارد و به نوعي آن را تصديق مي مي

 سنخ است كه قصص آن وارد شده است.

ناسخ اديان ديگر باشد و چرا بايد هر قومي دين انبياي  پيامبر اينكه چرا بايد دين

دهد، از اين باب كـه   خويش را رها كرده و متابعت او كنند، پاسخي عقلي و تحقيقي مي

داند و تواتر في نفسه موجب علم است  خبر نبوت و معجزات انبياي سلف را متواتر مي

خ ديگـر اينكـه تصـديق دل كـه     و از سوي ديگر معجزات دليل صحت نبوت است. پاس

نتيجه نور ايمان است، به قسمي حاصل شده است كه محتاج دليل ديگري بـراي اثبـات   
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صادق القول است و هر كتاب كه آورد، بايـد   تر اينكه پيامبر نبوت نيست. از همه مهم

 ليظْهِـرَه  الْحـقِّ  ديـنِ  و  بِالْهدى رسولَه أرَسلَ الَّذي هو«. آيه )٨٠-٧٩(همان، صقبول كرد 

  نيز مؤيد اين گفتار است. )٣٣(توبه: » الْمشْرِكُون كَرِه لوَ و كُلِّه الدينِ علَى

بـه آيـه    رحمة للعـالمين در فصل چهارم در بيان نسخ اديان و ختم نبوت به وجود 

كه بند طلسم وجود انساني جز بـه   *كند مباركه ختم نبوت در سوره احزاب استناد مي

علـيهم   - توان گشود و شـريعت را صـاحب شـرع ببايـد و آن انبياينـد      كليد شرع نمي

دارد كه به روايـت   عرضه مي از پيامبر هريره ابي. در ادامه روايتي را به نقل از الصلاة

فُضِّلت علي الأنبِياء بِست جعلَـت لـي الأرض مسـجِدا و تُرابهـا     «تفضيل معروف است؛ 

حلَّت لي الغنََائم و نُصرت بِالرُّعبِ مسيرَةََ شَهر و أُعطيت الشَّفَاعه و بعثْـت الـي   طَهورا و أُ

فرمايند: من بر همه انبيا به شـش خصـلت    مي : پيامبرالخَلقِ كَافَّة و ختُم بِي النَّبِييونَ

نده اسـت، غنـايم   كن فضيلت داده شدم: زمين برايم مسجد قرار داده شد و خاكش پاك

واسطه رعب مدد يافتم، شفاعت به مـن اعطـا    ماه به  برايم حلال گرديد، در طول يك 

(فريـابي،  » شد و براي همه خلق برانگيخته شدم و سلسله انبيا با من به نهايـت رسـيد  

حاصل آن اين است كه  **.)٣١٧، ص ٣، ج١٩٩٩/ عبدالقادر و غيره، ٤٧٢، ص٥، ج١٤٠٦

شـود؛ لـذا در ادامـه     قائـل مـي   وايت، خاتميـت را بـراي پيـامبر   وي با اين آيه و ر

را نسـبت از   - عليه السلام - علت خواجه گويد: بدانكه حضرت جلت از عنايت بي مي

كنـد... و   كند و نسبت او با عالم نبوت و رسـالت درسـت مـي    و آدميان منقطع مي آدم

يا بود، همـه عـالم را از   نه از شما و عالم شما بود، ولكن رسول خدا و خاتم انب محمـد 

بـود. تـو    محمـد طفيل  آدمنور او روشنايي است. او را با آب و گل چه آشنايي است؛ 

 .)٧٥ـ٧٤، ص١٣١٢(رازي، بود  آدمطفل  محمدمپندار كه 

                                                      
 .)٤٠احزاب: ( عليماً ء شيَ بكِلُِّ اللَّه كانَ و النَّبيِينَ خاتمَ و اللَّه رسولَ لكنْ و رجِالكمُ منْ أحَد أبَا محمد كانَ ما *

 و الغنـائم  لي أحلت و الكلم جوامع أعطيت بست الأنبياء على فضلت« با تحقيقات گسترده، متن روايت **
در دو مصدر روايي فوق   »النبيون بي ختم و كافة الخلق إلى أرسلت و مسجدا و طهورا الأرض لي جعلت
 . هستند الدين رازي نجمترين مصادر روايي به متن روايت  نزديك
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  ديني حقانيت ديني و درون نسبت مرجعيت، حقانيت و خاتميت؛ نزاع برون

يت است و مراتبي كه بـالاتر در  ترين ملاك در بحث مرجع ازآنجاكه ملاك حقانيت مهم

دينـي   مورد آن ذكر شد، اين نتيجه برجسته است كه در اسلام ادعاي حقانيت هـم درون 

بـودن آن غالـب    ديني گونه است، اگرچه درون ديني. در يهوديت نيز اين است و هم برون

 شود. در اديـان غيرابراهيمـي ماننـد بوديسـم،     است و در مسيحيت علي السويه تبيين مي

رو  هندوئيسم چنـين ادعـايي وجـود نـدارد؛ ازايـن      ديني است و در ادعاي حقانيت درون

ــود. از ســوي ديگــر ادعــاي    مــلاك مرجعيــت در اديــان مختلــف، متفــاوت خواهــد ب

تر است؛ چراكه اسلام قائل اسـت هـر    بودن اسلام از بين همه اين موارد غالب ديني برون

مباني اسلامي را بسنجد و همه اينها علاوه بـر   ها و خواهد بيايد و از بيرون ملاك كه مي

هايي است كه بارها در قرآن ابراز شده است و تـا كنـون چنـين مبـارزي وجـود       تحدي

گرايـي   نداشته است كه بتواند خلافي در برابر آن اظهار كند. در مسيحيت قائل به شمول

اند، چه بداننـد   سيحيشوند كه در مقابل انحصارگرايي قرار دارد؛ بدين معنا كه همه م مي

  و بخواهند و چه ندانند و نخواهند.

انـد كـه    كند اگرچه انحصـارگرايان دينـي بـرآن    گرايي بيان مي در باب كثرت كلارك

انـد، منتقـدان    رو تمـامي باورهـاي رقيـب كـاذب     باورهاي ديني خودشان صادق و ازاين

 ـ  انحصارگرايي مدعي دارايي دارد و نيـز  اند اين نظريه رنگ و بوي نخوت و تكبـر و نام

. از )٥٨، ص١٣٩٢(كلارك، انگارد  تحول اخلاقي و معنوي را امري شانسي و تصادفي مي

اي از سـنن   از فلاسفه دين مشهور بر اين بـاور اسـت كـه گسـتره     جان هيكسوي ديگر 

آفريني زندگي آدميان  توان گفت در تحول ديني وجود دارد كه در باب هر يك از آنها مي

گـون (نوعـا    ها و مباني معرفتي باورهاي ديني گونه ني دارند. به نظر او زمينهتوفيق يكسا

يـك برتـري    انـد: نـه مسـيحيت و نـه رقبـايش هـيچ        تجربه ديني) در بن و بنياد يكسان

توانـد مـدعي    يـك از باورهـاي دينـي نمـي     شناختي بر هم ندارند. همچنين هيچ  معرفت

آلـوين  معرفتي شود. اكنون در ايـن كـارزار    برتري يا تملك انحصاري اخلاقي، معنوي يا

دهد كه باور  اش از انحصارگرايي مسيحي به اين نوع انتقادات پاسخ مي در دفاعيه پلنتينگا
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) جهان مخلوق خداوند قادر مطلـق، خيـر   ١مسيحي با تسامح متضمن اين فقرات است: 

گاري از اي منحصر به فرد و يگانـه بـراي رسـت    ) خدا طريقه٢محض و متشخص است. 

اش مقـرر   طريق تجسد، زندگي و مرگ ايثارگونه و رستاخيز و بعثت دوباره پسر الاهـي 

رو انحصارگرايي يعني پذيرش هر دو فقره و انكار صدق هر باوري كه  كرده است. ازاين

دو ناسازگار است. نتيجه اينكه باور مسـيحي انحصـارگرا ناموجـه نبـوده و حتـي       با آن 

  .(همان)اشد شده ب تواند تضمين مي

گويد  حال اگر پيامبري بگويد من حق هستم، دور مضمر لازم خواهد آمد؛ چراكه مي

» ب«بـر  » الـف «صورت اين پاسخ وجـود دارد كـه اگـر      دليل آن دين من هستم. در اين

، اينجا دور فلسفي حاكم نيست؛ بلكـه فقـدان دليـل داريـم.     »الف«بر » ب«مبتني باشد و 

مؤسس عين دليل است و در اينجا بايد حجيت نيـز بررسـي    علت آن اين است كه خود

شـود؛   ديني داشته باشد، بـا محـذوراتي مواجـه مـي     شود؛ درنتيجه اگر ديني ادعاي درون

ديني را بپردازد، درستي و حقانيت آن دين  ديني و درون كه اگر هر دو جنبه برون درحالي

 ا تنهـا از آن پيـامبر اسـلام   حجيت و ولايت دينـي ر  سروششود. البته آقاي  معلوم مي

كـس پشـتوانه     شدن دفتر نبوت به مهـر خاتميـت، شخصـيت هـيچ     داند. طبعاً با بسته مي

  .)٢٧، ص١٣٨٥(سروش، سخن او نخواهد بود و اين فحواي سخن ايشان است 

اكنون اگر مرجعيت با حقانيت مساوي باشد، بـه اينكـه انحصـارگرايانه باشـد يـا از      

هاي  ن گفته شود و در صورت امكان راهكار مواجهه با حقانيتهاي متعدد سخ مرجعيت

هايي داده شده است. از جملـه معنـاي حقانيـت لزومـاً بـه معنـاي        متعدد چيست، پاسخ

حقانيت در قبال باطل نيست و حق در برابر باطل قرار گرفته كه معنـاي انحصـارگرايانه   

شوم، همانند بوديسم  ران نمياست. دومين پاسخ اين است كه من راه درستم و مانع ديگ

بر خلاف يهوديت و مسيحيت؛ با اين توضيح كه در پاسـخ اولـي ايـن ادعـا عـلاوه بـر       

نوعي بـه انحصـارگرايي    شود؛ لذا به داوري براي خود، براي ديگران نيز داوري انجام مي

  اند كه هر ديني ادعاي انحصارگرايي براي حقانيت دارد. اي قائل دامن زده شده و عده
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  گيري نتيجه

هـاي   شـناختي توجيـه باورهـاي دينـي رهيافـت      اكنون با توجه به اينكه آراء معرفت

گرايـي،   گوناگوني را رقم زده است و با عنايت به نقـاط عطـف آن از مبنـاگرايي، دليـل    

تجربه ديني و نهايتاً مرجعيت و خاتميت و تأكيـد بـر حقانيـت آن از سـوي فلاسـفه و      

تواند معيار توجيه باورهاي ديني باشد. نتيجـه   گذار مي كه بنيانمتكلمان، غايت الكلام اين

هاي ذيل است كه ملازمه بـين مرجعيـت، حقانيـت و خاتميـت      پرسش  اين مقال، پاسخ

  مرجعيت ايشان را نيز ثابت كرد؟ توان از خاتميت پيامبر چگونه است و آيا مي

شده است: همگان  گونه تأييد اين مرجعيت و حقانيت شخصيت متعالي نبي مكرم

اند، كسي كه محبت خدا در دل دارد بايد از او تبعيت  جمع بر سر سفره دعوت پيامبر

النَّاس يحتَاجونَ الَي شَفَاعتي يـوم  «دار اوست و فرداي قيامت كه  كند كه خدا هم دوست

، ١٣١٢/ رازي،٩٥، ص٥/ حقي، ج٣٢٠، ص٤، ج١٤١٦(نيشابوري، » القيامه حتي إبراَهيم

گوياي اين حقيقت است كه كمال اديان در اين دين است و كمـال انبيـا وجـود     )٨٧ص

للعالمين است و مرجعيت شخص ايشان هم بـراي طبقـه انبياسـت و هـم      رحمةمبارك 

  براي ساير مردم. نور هدايتش مراتب حيات و ممات را پرتو افكنده است.

لُ  تلـْك «ودند كه هر يك هادي و پيشرو كاروان امتي ب گرچه انبياء لْنا  الرُّسـ  فَضَّـ

مضَهعلى بضٍ  ععتا امت خود را رهبري كنند و از هلكـات برهاننـد؛ امـا     )٢٥٣(بقره: » ب

طـوري ديگـر بـود كـه نسـبت بـه ديگـران اولـين          اين هدايت درباره پيامبر رحمت

گـري خـود    شنپيغمبري بود كه از كتم عدم قدم بيرون نهاد و كاروان موجودات را با رو

 نبي پيش رو كه مسيح معنا و هستي بخشيد و راهبري كرد. اما هنگامه بازپسين، اين 

بخـش   و ملقب به خاتم و رسالتش پايان در عهدش وعده او را داده بود، نامش احمد

فضـلت علـي   «كار انبياء است، بر سايرين اولويت و برتري دارد؛ زيـرا خـودش فرمـود    

هاي مبنايي ديگـر آنكـه قـوت و     كه از آن سخن آمد. از تفاوت به شش فضيلت» الأنبياء

شـدند، تنهـا    شوكت هر يك از انبيا در اين منحصر بود كه چـون بـا خصـم مواجـه مـي     

صـورت يـاراي دفـاع نداشـتند، همچنـين قـوت         توانستند دفاع كنند ولي در غير اين مي
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مات او پيغمبر ديگـري  گيرد و بعد از م رهبري نبوت سايرين فقط حال حيات را دربرمي

رسيد؛ در حالي كه كيمياي نبوت آن محبوب ازل و ابـد در   به مقام رسالت و رهبري مي

كمال و تعالي به حدي نافذ است كه جمله زمين دنيـا را كـه اقطـاع شـيطان و نـامنظور      

خداي رحمان بود، خانه خدا و مساجد عبادالرحمن گردانيد و خـاك تيـره را بـه مرتبـه     

انيد و علمَ شفاعت را به دست كفايت او داد و همـه خلائـق تـا انقـراض     آب طهور رس

عالم از امت او بوده، آغاز و انجام خطبه نبوت در آسمان و زمين به نام اوست و همانـا  

لقب گرفت تـا قلـب   » دوار بطبه«تنها طبيبي است كه  وجود مقدس رحمت للعالمين

  د.عالميان را با نور هدايتش شفا و معنويت بخش

رو نسبت مرجعيت و خاتميت پيامبر چيزي جـز خلافـت و جانشـيني ايشـان      از اين

 از قبـل  هـاى  انسـان  احوال مشاهده يا الهى اخبار نبوده است. حتي اگر طريق كشف آن،

بوده باشد و خـداي عـالم او را شـرافت در     عالم اين يا ديگر عوالم در آدم حضرت

ين عقلي و نقلي، احتيـاج تمـام خلايـق را در    خلقت بخشيد. بدين سبب با تكيه بر براه

شـده،   اثبات  تمام مراتب وجودي از ملك تا ملكوت به وجود با بركت پيامبر رحمت

  سازد. تساوي جايگاه خاتميت و مرجعيت حضرت را نمايان مي
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  منابع و مآخذ

، ١٣٧٩، ٢٤-٢٣؛ شنقـد و نظـر  ، »تجربه ديني و باور ديني«آلستون، ويليام پي؛  .١

 .١٤٦ـ١٦١ص

؛ كتـاب مـاه ديـن   ، »گرايي و باور دينـي موجـه   پلنتينگا، كثرت«بازينجر، ديويد؛  .٢

 .١٥-٢٢، ص١٣٩٢، ١٩٤ش

؛ تهران: بنياد حكمـت اسـلامي   فارابي و تأسيس فلسفه اسلاميپورحسن، قاسم؛  .٣

 .١٣٩١صدرا، 

 .١٣٩٢؛ تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، هرمنوتيك تطبيقيـــــ؛  .٤

؛ تحقيق احمد واعظي؛ منزلت عقل در هندسه معرفت دينيالله؛ جوادي آملي، عبدا .٥

 .١٣٨٦قم: اسراء، 

 .١٣٦٨؛ قم: الزهراء، وحي و رهبريـــــ؛  .٦

  .١٣٨٨؛ تحقيق مرتضي واعظ جوادي؛ قم: اسراء، وحي و نبوتـــــ؛  .٧

 تا]. ؛ بيروت: دارالفكر، [بيتفسير روح البيانحقي استانبولي، اسماعيل؛  .٨

البدايه و ء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشـقي؛  كثير، ابوالفدا ابن .٩

 م.١٩٨٦؛ بيروت: دارالفكر، النهايه

؛ به كوشش حسين حسيني مرصاد العباد من المبدأ الي المعادالدين؛   رازي، نجم .١٠

  .١٣١٢اللهي؛ تهران: چاپخانه مجلس،  نعمت

  .١٣٨٥راط، ؛ تهران: موسسه فرهنگي صبسط تجربه نبويسروش، عبدالكريم؛  .١١

، قـم: جامعـه   ٣؛ جالميزان في تفسير القرآن الكـريم طباطبائي، سيدمحمدحسين؛  .١٢

  ق.١٤١٧مدرسين حوزه علميه، 
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إمتـاع الأسـماع بمـا للنبـي مـن      الدين احمد بن علي بن عبدالقادر؛  المقريزي، تقي .١٣

؛ بيـروت:  تحقيق محمد عبدالحميـد النميسـي  ؛ و المتاع ةالأحوال و الأموال والحفد

  م.١٩٩٩لكتب العلميه، دارا

؛ تحقيـق  ةدلائل النبوالفريابي، ابوبكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض؛  .١٤

 ق.١٤٠٦، دار حراء، مكة المكرمةعامر حسن صبري؛ 

  .١٣٨١؛ قم: زلال كوثر، وحي و افعال گفتارينيا، عليرضا؛  قائمي .١٥

  .١٣٨٣قرآن،  هايي از ، تهران: مركز فرهنگ درس١؛ جتفسير نورقرائتي، محسن؛  .١٦

، ١٩٤؛ شكتاب مـاه ديـن  ، »گرايي و كاركرد درست كثرت«كلارك، كلي جيمز؛  .١٧

 .٦٨-٥٨، ص١٣٩٢

گفتارهـاي   ، [درسداوري ميـان اديـان   هاي ارزش ملاكلواساني، سيدمحمدرضا،  .١٨

 .١٣٩٢پژوهي]، دانشكده اديان، دانشگاه اديان و مذاهب، قم،  دكتري دين

غرائـب القـرآن و   حمـد بـن حسـين القمـي؛     الدين الحسن بن م نيشابوري، نظام .١٩

؛ تحقيـق الشـيخ زكريـا عميـرات؛ بيـروت: دارالكتـب العلميـه،        رغائب الفرقـان 

 ق.١٤١٦


